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 Background and Aims: Focusing on the status of the 

principle of the binding force of contracts in Iranian contract 

law and its connection with Imami jurisprudence, this study 

explains the foundations and limits of the exceptions to this 

principle. The main issue is to determine criteria for 

identifying and interpreting these exceptions so that, on the 

one hand, contractual stability and reliance are preserved and, 

on the other hand, the imposition of unjustified loss and the 

disruption of contractual equilibrium are prevented. 

Materials and Methods: This is a theoretical study, and the 

research method is descriptive–analytical. 

Ethical Considerations: Throughout all stages of writing 

this study, textual originality, honesty, and integrity were 

observed. 

Findings: The findings indicate that the principle of binding 

force in Iranian law is understandable on the basis of Article 

219, in a systematic relationship with rules on the validity of 

transactions, interpretation of contracts, and the institutions 

of options to rescind. Its exceptions can be coherently 

classified into five categories: defective consent, non-

conformity of the subject of the obligation, gross imbalance, 

contractual stipulations, and change of circumstances. 

Conclusion: Considerable convergence is observed between 

the juristic foundations of the options to rescind and the legal 

mechanisms, although ambiguities remain regarding 

evidentiary standards and the scope of applying certain 

options. Therefore, a restrictive interpretation of exceptions, 

together with strengthening judicial criteria and legislative 

refinement, can both uphold the principle of preserving the 

contract and ensure commutative fairness. 
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  مقدمه .1

ای  رای  دراهداد ده نظام حقودي ايران صر اً وسيل 

ني ت،  لک   ايجاد تعهد خصوصي ميان دو اهاده

ترين ا قاههای تنظي  هوا    يکي از  نيادی

کننده ثبات ده  ادرصادی و اجر اعي و تض ين

آيد. ده اين  مبادلات حقودي    ش اه مي

چاهچوب، اصل وقوم جايگاهي محوهی داهد؛ زيرا 

يا د ک   اعرباه ع لي هر دراهداد زماني تحقق مي

ن مدادت آوه  ود طر ين  روانند  ر  قای آن و اوقام

اعر اد کنند. از اين هو، وقوم ها  ايد يکي از اهکان 

نظ  دراهدادی دان ت؛ اصلي ک  ه  از مباني  ق  

گيرد و ه  ده حقوق موضوع   امامي  نيرو مي

دانون مدني، صوهتي  219ويوه ده ماده  ايران،   

مند يا ر  است.  ا اين حا،، اسرقراه  صريح و داعده

يده گر رن ه   اصل وقوم    معنای ناد

 چون ها  ايبندی  ي هايي ني ت ک  ده آن وضعيت

عداوري، اخرلا، ده هضايت  چرا    عقد،     ي و

انجامد.  وادعي يا  ره  خوهدن تعاد، حقودي مي

نظام حقودي کاهآمد ناگقير است ده کناه تثبيت 

های اسرثنايي خروج از آن ها نيق  اصل، هاه

داد    وسيل  اضراه،  يني کند تا از تبديل دراه  يا

  رداهی ناهوا جلوگيری شود.  ريب، تح يل يا  هره

م ئل  اساسي ده اين ميان، ن  صرظ   يرت اصل 

وقوم و ن  صرظ ش اهت خياهات و اسباب انحلا،، 

 لک  تعيين حدود، مباني و دل رو اسرثنائاتي است 

شوند. اه يت اين م ئل   ک   ر اين اصل واهد مي

ضا ط   شود ک  هرگون  توسع   ي از آنجا ناشي مي

سازد  ده اسرثنائات، اسرحکام دراهداد ها مرقوق، مي

ها نيق  و هرگون  تد ير مضيق و خشک از آن

م کن است    تثبيت هوا طي  ينجامد ک  از آغاز 

يا ده جريان اجرا،  ا اخرلا، ده هضا، تعاد، يا 

اند.  نا راين،  رسا  عداوت معاوضي ه راه  وده

ن است ک  اصل وقوم ده  ق  امامي  و اصلي آ

حقوق ايران  ر چ  مباني اسرواه است و اسرثنائات 

آن  ر  اي  چ  معياههايي  ايد شناسايي و تد ير 

شوند تا ه   قای عقد حدع شود و ه  از تح يل 

ضره ناهوا و اخرلا، ده انصاظ دراهدادی جلوگيری 

   ع ل آيد. ده  رتو اين  رسا،  رهسي ها ط  

دانون مدني  ا ساير دواعد ناظر  ر  219ده ما

صحت دراهداد، تد ير مداد عقد، آثاه عر ي و 

دانوني آن و نيق نهادهای مر وا    خياهات، 

کند؛ زيرا وقوم تنها ده  ضروهتي هوش ند  يدا مي

ای از دواعد حقودي دا ل  ه  است    رر مج وع 

و  دون تحليل  يوند آن  ا آزادی دراهدادی، صحت 

های ناشي از نظ  ع ومي،     عامل  و محدوديتم

 شود. دهسري تبيين ن ي

نوآوهی اين  ووها ده آن است ک     جای 

کوشد   رخوهد  راکنده  ا اسباب عدو، از وقوم، مي

 ندی حقودي  اسرثنائات ها ده داوب يک طبق 

ها ها  ا مباني  من ج   ازسازی کند و ن بت آن

نشان دهد. ده اين  قهي و ساخراه دانون مدني 

 ازخواني، تحليل کاهکردی نيق ن     عنوان محوه 

اصلي،  لک  ده حد مؤيدی  رای تبيين آثاه 

گيرد تا هوشن  حقودي نهادها موهد توج  دراه مي

شود ک  ثبات دراهدادی و امکان گ  رن 

اسرثنايي آن، دو عنصر مرعاهض ني رند،  لک  دو 

و کاهآمدی هکن مک ل  رای حدع اعرباه، عداوت 

 اند. نظ  دراهدادی

 ها مواد و روش .2

 ووها حاضر يک مطاوع  توصيدي تحليل است. 

ها و  آوهی داده ای    منظوه ج ع از هوت کرا خان 

 مطاوب ده اين تحقيق اسرداده شده است. 

 ملاحظات اخلاقي .3

ده مراحل مخرل  نگاهت اين مقاو ، ض ن هعايت 

ی هعايت شده اصاوت مرون، صدادت و امانرداه

 است.
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 ها یافته .4

اصل وقوم ده حقوق ها حاکي از آن است ک   يا ر 

مند  ا  و ده اهتباا نظام 219ايران  ر  اي  ماده 

دواعد صحت معامل ، تد ير دراهداد و نهادهای 

توان  خياهات دا ل  ه  است و اسرثنائات آن ها مي

 ندی کرد:  صوهت من ج  ده  ن  دسر  صوهت   

هضايت، عدم انطباق موهد تعهد، عدم اخرلا، 

تعاد،  احا، شروا دراهدادی و تغيير اوضا  و 

ه گرايي دا ل توجهي ميان مباني  قهي  .احوا،

شود،  خياهات و سازوکاههای دانوني مشاهده مي

هرچند ده معياههای اثبات و حدود اجرای  رخي 

 خياهات ا هاماتي  ادي است.

 بحث .5

 ووها ده چاهچو ي های  ده  خا  حث، يا ر 

شود تا نخ ت مباني  قهي  دهي مي تحليلي سامان

 ندی  اصل وقوم و خياهات و سپس  ازتاب و صوهت

حقودي آن ده دانون مدني و هوي  دضايي هوشن 

 گردد.

 مباني فقهي اصل لزوم و استثنائات. 5-1

ده اين  خا، ض ن  رهسي ادو  اصل وقوم و 

واعد حاک   ر دل رو آن، مباني  قهي خياهات و د

 شود تا معياههای موج  اسرثنائات تحليل مي

صوهت من ج   کننده     يا سقوا وقوم،    

 .هوشن گردد

 ادله اصل لزوم .5-1-1

اصل وقوم دراهدادها ده  ق  امامي   ر  نياني اسرواه 

است ک  ه  از حيث هنجاهی و ه  از جهت 

ها « ثبات تعهد»گری، دا ليت ايجاد  کاهکرد تنظي 

آوه  ترين  شروان  اين اصل، دلاوت اوقام داهد. مه 

ای ک  مدهوم و ا،  گون   رمان و ای    عقد است؛   

ند،  لک  اسر راه دا صرظِ تحقق عقد ها کا ي ن ي

 ندی    مداد آن ها تا زماني ک  سبب معربر   ای

کند. از اين   رای زوا، تعهد  ديد نيامده، ادرضا مي

هو، ع وم مداد آي ، اصل ها  ر  قای دراهداد و منع 

نهد و تنها ده مواهدی ک   جانب  مي زدن يک  ره 

خودِ شريعت يا تراضي معربر طر ين مجوز داده 

)طباطبايي،   يرد  ن خروج از وقوم ها مي اشد، امکا

اين مبنا (. 56: 3، ج1383؛ مغني ، 134: 5، ج1417

ده ن بت  ا شرا نيق معنايي هوشن داهد: شراِ 

صحيح، جقئي از نظ  دراهدادی است و و ای    

عقد، و ای    شروا ض ن آن ها نيق ده ر 

ضا ط   گيرد؛  نا راين شرا، ا قاه انحلا،  ي مي

تواند  لک  ده چهاهچوب اعرباه شرعي ميني ت،  

)دطب هاوندی، حدود وقوم ها از  يا تنظي  کند 

 شروان  دوم، سنت و  (.219: 1، ج1405

های معربر از وقوم و ای     ي ان و ندي  گقاهت

سبب از تعهد است ک  ده کناه آي ،  خروج  ي

ها نيازمند دويل « اسرثنا»سازد و  ها مي« اصل»

ده (. 17: 2، ج1387شي  طوسي، )کند  م رقل مي

سطح عقل نيق  نای عقلای مرعاهظ  ر اتکا  يری 

دراهداد شکل گر ر  است؛  دون  رضِ اوقام، 

ای شکننده  دراهداد از ا قاه تنظي  هوا      وعده

شود و نظ  معاملاتي امکان اسر راه   روکاسر  مي

عنوان  يا د. ه ين  نای عقلايي، ده  ق     ن ي

شود و  ا  ش  از ملاک اوقام   ير ر  ميمؤيد و کا

 راج طرا ل ي،  )ا ندواعد اعرباه تعهد سازگاه است 

مثا    نريج  آنک  ادو ، اصل وقوم ها   (. 91: 1406

کنند و هر اسرثنا تنها ده  داعده حاک  تثبيت مي

 .محدوده دويل خاص، دا ل   يرت است

 قلمرو اصل لزوم در فقه .5-1-2

ده  ق  امامي   ا صرظِ تق ي  دل رو اصل وقوم 

يا د،  لک     تحليل  عقود    لازم و جايق  ايان ن ي

ماهيت اوقام و حدود سلطنت اهادی طر ين  ر  قا 

يا زوا، عقد وا  ر  است. ده اين چاهچوب، وقوم 

شود؛  دين معنا ک   صوهت حک ي  ه  مي گاه   
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عنوان اثر م رقي  آن مقره  شاه ،  قای عقد ها   

ده و طر ين جق ده حدود اسباب معربر، حق کر

زدن آن ها نداهند. ده  را ر، وقوم حقي ناظر      ره 

وضعي است ک   قای عقد  ا حق يکي از دو طرظ 

هو امکان اسقاا يا  يا د و ازاين يا هر دو  يوند مي

شود. ث ره اين  اع ا، آن ده مواهد معين  راه  مي

دی آشکاه تدکيک ده تعيين حدود اهاده دراهدا

گردد؛ زيرا هرجا وقوم جنب  حک ي غلب  داشر   مي

تنهايي سبب  تواند     اشد، تراضي  رخلاظ آن ن ي

ه ع اوقام شود، اما ده دل رو وقوم حقي، توا ق يا 

تواند ده محدوده معربر، وضعيت عقد ها  اسقاا مي

تا:  ؛ مظدر،  ي24: 3، ج1389)تبريقی، دگرگون کند 

، تداوت عقد لازم و جايق نيق  ر ه ين مبنا (.18

صر اً تداوتي صوهی ده دا ليت انحلا، ني ت،  لک  

 ازتاب تداوت ده ساخراه اثر حقودي عقد است؛ 

عقد لازم  ر  قا و اسرقراه ها ط  حقودي  نا شده، 

حا، آنک  عقد جايق از آغاز  ا امکان هجو  و 

  يری اهادی ه راه است و ه ين امر، دهج    ايان

)شهيد ثاني، کند  يری آن ها محدود مياتکا  

حا،،  ق  امامي  اين   ااين(. 212: 10، ج1413

نا  ير هها نکرده است؛  دوگان  ها خشک و انعطاظ

دهد ک   جايگاه شرا خياه و خياه شرا نشان مي

  ير ساخرن خروج از   يني اصل وقوم، مانع  يا

دهد طر ين ده  عقد ني ت،  لک  امکان مي

و ، دامن  اسرقراه تعهد ها از  يا چهاهچوب مشر

تنظي  کنند.  نا راين، شرا خياه ن  ندي اصل 

 ندی سنجيده اسرثنا ده دهون  وقوم،  لک  صوهت

خود عقد است و از ه ين ههگ ه، ميان ثبات 

شود  دراهدادی و نيازهای ع لي تعاد،  ردراه مي
؛ طباطبايي د ي، 67: 2، جتا )شهيدی تبريقی،  ي

ده نريج ، دل رو اصل وقوم ده  ق  ها (. 31: 1423

 ايد دل رو  قای عقد دان ت، مگر آنک  دويل 

 .شرعي يا حق معربر  رخلاظ آن دراه گيرد

 مباني فقهي استثنائات .5-1-3

اسرثنائات اصل وقوم ده  ق  امامي   ر مبنای ندي 

زمان نشان  گيرد، اما ه  دويل شکل مي ثباتيِ  ي  ي

ی مطلق ني ت و هرجا دهد اوقام دراهداد مي

هضايت معربر مخدوت شود يا عداوت معاوضي و 

دا ليت انر اب تعهد از  ين  رود،  قای عقد توجي  

دهد. خياهات ده اين  هنجاهی خود ها از دست مي

دراهدادی  رای  منظوم ، سازوکاههای دهون

 ازگرداندن معامل     مداه هضايت وادعي و ه ع 

يا موضو  تعهد ه رند؛ های مؤثر ده اهاده  اخرلا،

خياه عيب و هؤيت و تخل  وص ،  ر معياه عدم 

انطباق موهد معامل   ا انرظاه مرعاهظ و وص  

هو، حق     يا جبران  شوند و ازاين مقصود  نا مي

مثا   ترمي  نقض ض نيِ وص  و سلامت     ها   

؛ 118: 2، ج1423)ميلاني، شناسند  هس يت مي

غبن نيق  ر ايده عدم  خياه (.74: 1414دقويني، 

تعاد،  احا اسرواه است؛ ده جايي ک  اخرلاظ 

اهزت    حدی  رسد ک  عر اً مبادو  عادلان  تلقي 

نشود، اوقام    و ا از صوهت تعهد مبرني  ر هضايت 

شود و اخرياه  آزاد    تکلي  تح يلي نقديک مي

يا د. تدويس، از       رای اعاده تعاد، توجي  مي

 رداهی از  ريب و     منع  هرهحيث مبنايي، 

گردد؛ ده اينجا  صيانت از اعر اد معاملاتي  ازمي

 قای عقد    معنای تثبيت نريج  ه راه غيرمجاز 

منقو  جلوگيری از انردا   خواهد  ود و اسرثنا   

ده (. 291: 2، ج1417)مراغي، کند  ناهوا ع ل مي

سطح دواعد حاک ، داعده لاضره و ندي ع ر و 

اند و هرگاه  حرج، معياههای کنرر،  يروني وقوم

اجرای عقد موجب زيان ناهوا يا تنگنای 

غيرمرعاهظ شود، اسر راه اوقام  ا غايت شريعت 

ه چنين  (.146: 1394)حليّ، ماند  سازگاه ن ي

داعده غره، از ندي مخاطره نامرعاهظ ح ايت 

ای مرقوق، و  شود وقوم  ر معامل  مانع مي کند و مي
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مبه  اسرواه گردد. از حيث کاهکردی نيق ت رکق 

اسرثنائات  ر ترمي  نقايص اطلاعاتي و کاها 

زمين  اخرلاظ،    تقويت دا ليت اتکای معاملات و 

آنک  اصل وقوم  کند،  ي کاسرن از منازع  ک ک مي

 .   حاشي  هانده شود

لهزوم در حقهوق   مباني حقوقي اصهل   .5-2

 ایران

 رای  ه  جايگاه اصل وقوم ده نظام حقودي ايران، 

صرظ اتکا    مباني  قهي کا ي ني ت،  لک   ايد 

های   ازتاب آن ده ساخراه دانون مدني، نظري 

حقودي و شيوه شناسايي اسرثنائات نيق  رهسي 

شود. ده اين  خا، اصل وقوم ده  رتو مواد 

 ندی حقودي  آن، طبق  کننده دانوني، مباني توجي 

اسرثنائات، م ئل   وهيت و نيق هوي  دضايي تحليل 

شود تا چاهچوب حقودي حاک   ر  قای عقد و  مي

 .مواهد عدو، از آن هوشن گردد

 . جایگاه اصل لزوم در قانون مدني5-2-1

اصل وقوم ده دانون مدني ه ر  سخت نظ  

 219دهد و ماده  حقوق دراهدادها ها تشکيل مي

کند:   ندی مي ای عام صوهت صوهت داعده ها   آن 

وادع شده  اشد، ده «  ر طبق دانون»هر عقدی ک  

اوو ا است و خروج از آن نيازمند سبب  اصل لازم

 ر طبق »ديد (. 41: 1384)دراملکي،  معربر است

دل رو وقوم ها    دراهداد صحيح محدود « دانون

کان هو، وقوم  ر  اي  تحقق اه سازد و ازاين مي

يا د؛  اساسي معامل  و نبودِ مانع دانوني اسرقراه مي

    يان ديگر، تا زماني ک  شراي  اساسي صحت و 

اوقامات دواعد آمره هعايت نشده  اشد، سخن از 

: 1403)شهيدی، معناست  عنوان اثر عقد  ي وقوم   

 ا  219 يوند ماده  (.287: 1403؛ کاتوزيان، 112

ی دراهدادی ده حقوق دهد آزاد نشان مي 10ماده 

تواند  ايران ده چهاهچوب دانون معنا داهد: اهاده مي

تعهد   ازد، اما وقوم و آثاه آن زماني ح ايت 

شود ک  دراهداد  ا نظ  ع ومي و دواعد امری  مي

ماده (. 301: 1403)کاتوزيان، تعاهض نداشر   اشد 

 رد و  دامن  وقوم ها از مرن صريح  راتر مي 220

عنوان آثاه  ي از عرظ و دانون ها نيق   تعهدات ناش

کند؛ ده نريج ،  تبعي دراهداد واهد دل رو اوقام مي

وقوم صر اً و ای    اوداظ دراهداد ني ت،  لک  

ای از اوقامات عر ي و دانونيِ  و ای    شبک 

مواد (. 412: 1401)جعدری ونگرودی، مرعاهظ است 

د نيق  ا تثبيت اصاوت صحت و دواع 225تا  223

کنند و  تد ير،    ندع  قا و اجرای دراهداد ع ل مي

سهووت  شوند ک  ا هام يا ترديد،    مانع از آن مي

   انحلا، تعهد منجر گردد. ده اين ساخراه، 

صوهت مضيق تد ير شوند و  اه  اسرثناها  ايد   

اثبات خروج از وقوم  ر عهده مدعي انحلا، يا عدم 

های   ا  شروان  ساز ندوذ است؛ اين هويکرد، ه 

 . قهيِ و ای    عقد نيق دا ل توجي  است

 هاي حقوقي در توجیه لزوم نظریه .5-2-2

توجي  حقودي وقوم دراهدادها ده حقوق ايران  ر 

شود: نخ ت، نظري  اهاده  دو  اي  مک ل اسرواه مي

عنوان ا قاه خودآييني  و تعهد ک     دراهداد   

ج  اورقام نگرد و مداد آن ها نري اشخاص مي

نيا،  ؛ عامری198: 1404)کاتوزيان، داند؛  اخرياهی مي

تنهايي  رای توضيح  حا،، اهاده     ااين(. 76: 1403

ه   آثاه وقوم کا ي ني ت، از اين هو، نظري  

منقو   اعر اد و نظ  ع ومي معاملاتي، وقوم ها   

دهد: هر  تض ين اتکا  يری مبادلات توضيح مي

کند و  ايجاد مي« اعر ادمبنای »دراهداد يک 

حقوق  ايد اين اعر اد مرعاهظ ها ح ايت کند تا 

  يری هوا     يني جريان دادوسرد و  يا

: 1401)موسوی و ه کاهان، خصوصي مخرل نشود 

نريج  اين  يوند آن است ک  وقوم ه  حق  (.101

ناشي از اورقام اهادی است و ه  نهادی  رای 

ين، دل رو آن  ا حداظت از امنيت حقودي؛  نا را
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دواعد آمره، نظ  ع ومي و ح ايت از طرظ ضعي  

آنک  اصل  قاء عقد کناه  شود،  ي تعديل مي

ده ه ين (. 109: 1403نيا،  )عامریگ اشر  شود 

چاهچوب، اسرثناهای وقوم  ايد  ر مبنای اخرلا، 

ده اهاده معربر، نقض اعر اد موج  يا تعاهض  ا 

تد ير آنها های آمره توجي  شوند و  اهزت

حل  آخرين هاه« انحلا،»ای سامان يا د ک   گون    

ترِ ترمي   هقين   اشد و تا حد امکان از ا قاههای ک 

 .و اجرای دراهداد اسرداده شود

استثنائات اصهل لهزوم در حقهوق     .5-2-3

 ایران

 ندی  طبق »صوهت  ده اين  خا اسرثنائات   

، )عيب اهاده، عدم انطباق، عدم تعاد« حقودي

 احا، اسرثنائات دراهدادی و تغيير اوضا  و 

شود تا حدود    ،  طلان يا  احوا،( تحليل مي

اجراها ده  رتو دانون مدني هوشن  ساير ض انت

 .گردد

اسههتثنائات مبتنههي بههر عیهه    .5-2-3-1

 اراده/اختلال رضایت

اسرثنائات مبرني  ر عيب اهاده يا اخرلا، هضايت 

شوند ک  اوقام  ياز آن هو  ر اصل وقوم مقدم م

  ير است ک   ر هضای  دراهدادی تنها زماني توجي 

ساو  و آگاهان  اسرواه  اشد. ده اين چاهچوب، 

انجامد ک     هويت  اشرباه هنگامي     طلان مي

موضو ، ماهيت دراهداد يا اوصاظ اساسي موهد 

تراضي هاه يا د و دصد مشررک ها از  نياد مخرل 

ای نرسد ک  هکن    مرتب سازد؛ اما اگر اشرباه  

توا ق ها از ميان  برد، صر اً زمين  طرح ايرادهای 

 کند های محدودتر ها  راه  مي تد يری يا جبران

اکراه نيق از آن . (74: 1392خنداني و خاکباز، )

شود ک  هضايت ها  جهت    عدم ندوذ نقديک مي

سازد، هرچند اصل انشا  از وص  آزادی تهي مي

امکان تندي   عدی، آن ها از  طلان  ماند و  ادي مي

کند. تدويس،  رخلاظ دو موهد  يشين،  مر ايق مي

غاوباً    جای نا ودی اصل دراهداد، حق     ايجاد 

کند؛ زيرا اهاده وجود داهد، اما  ر  اي  تصوير  مي

آوود شکل گر ر  است و حقوق  نادهست و  ريب

ها    زدن عقد   رای  ازگرداندن تعاد،، اخرياه  ره 

: 1399)دوست مح دی،  دهد ديده مي طرظ زيان

تداوت اين س  نهاد (. 57: 1400 ر،  ؛ هسر ي88

دهد ک  حقوق ايران ميان اخرلا، ده  نشان مي

و « آزادی هضايت»، اخرلا، ده «اصل دصد»

تدکيک « سلامت اطلاعات و اعر اد»اخرلا، ده 

نهد و    تناسب شدت خدش ، ض انت اجرای  مي

گقيند. اين  دم ندوذ يا     ها  رمي طلان، ع

تدکيک  ا منطق عداوت معاوضي نيق سازگاه است، 

زيرا از يک سو مانع تح يل دراهداد نامنصدان  

شود و از سوی ديگر، اصل  قاء عقد ها  يا از  مي

 .کند حد تضعي  ن ي

اسههتثنائات مبتنههي بههر عههدم   .5-2-3-2

 انطباق عوضین

ق عوضين يا وص ، اسرثنائات مبرني  ر عدم انطبا

ت اميت »نقط  تلادي اصل وقوم  ا ضروهت حدع 

است. ده خياه عيب، نقض ده سلامت يا « معاوض 

کاهايي موضو  معامل ، اهزت معاوضي ها دگرگون 

 سازد؛ ديده تعديل مي کند و وقوم ها    ندع زيان مي

خياه هؤيت و تخل  وص  (. 9: 1392)آدايي طوق، 

اميني و دهيايي، ). داهدنيق  ر ه ين منطق تکي  

از حيث معياهگ اهی، عدم انطباق . (175: 1398

 ايد مؤثر و دا ل انر اب    وضعيت موجود ده 

زمان عقد يا مبنای وص  دراهدادی  اشد؛ ده غير 

اين صوهت، تبديل خياه    ا قاه ههايي از دراهداد، 

کند. از منظر  امنيت معاملاتي ها مخدوت مي

نائات  ا کاها هقين  اخرلاظ کاهکردی، اين اسرث

های اطلاعاتي    طرظ  و جلوگيری از انرقا، زيان
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کنند و  اطلا ، اعر اد    دادوسرد ها تقويت مي  ي

انگيقه اهائ  اطلاعات دهست و مرادبت از کيديت ها 

ه چنين، (. 144: 1390)انصاهی، دهند  ا قايا مي

نشان  عنوان مؤيد حليل ادرصادی حقوق   ت

  تنظي  ض انت اجرا ميان     و اهت دهد ک مي

ای  اشد ک  ه  جبران کاهآمد ها   ايد    گون 

طلبان   م کن سازد و ه  از گ ررت دعاوی  رصت

 .جلوگيری کند

اسههتثنائات مبتنههي بههر عههدم  . 5-2-3-3

 تعادل فاحش

اسرثنائات مبرني  ر عدم تعاد،  احا،  ر اين 

ايي  رض اسرواه است ک  وقوم دراهداد تا ج  يا

دا ل د ا  است ک  معاوض  از مرز انصاظ حدادلي 

و تعاد، مرعاهظ خاهج نشود. هنگامي ک  اخرلاظ 

هسد، اوقام    و ا  اهزت عوضين    حد  احا مي

تواند    تثبيت انرقا، ناموج  ثروت و تح يل  مي

)خاهکا و دنواتي، . زياني غيرمرعاهظ  ينجامد

ني  ايد ده تحليل حقودي، غبن زما (.141: 1402

اثرگ اه دان ر  شود ک  عدم تعاد،، مبنای تص ي  

طوه جدی مخدوت کرده  ديده ها    طرظ زيان

 اشد؛ ترجيح ترمي  معاوض  از طريق اهت يا 

تعديل،  ا هدظ حدع دراهداد سازگاهتر است و از 

کاهد  های گ  ت ها ط  دراهدادی مي هقين 

از منظر مؤيد (. 574: 1400زاد و ه کاهان،  ) هروزی

کاهکردی، خياه غبن ده کناه امکان تک يل و 

تد ير دراهداد ده  رآيند دادهسي،    مديريت 

طلبان   اخرلاظ و کاها انگيقه طرح دعاوی  رصت

کند،    شرا آنک  دادگاه معياههای  ک ک مي

هوشن  رای احراز عدم تعاد، و انرخاب ض انت 

 (.78: 1402 )جوان مدرد و  اديني،اجرا    کاه گيرد 

دهد ک  تأکيد  تحو، اد يات ادرصادی نيق نشان مي

های شناخري و خطاهای   ر محدوديت

گيری، توجي  مداخل  محدود ده  را ر عدم  تص ي 

آنک  اصل وقوم  کند،  ي تعاد،  احا ها تقويت مي

 .اثر  د، شود ای  ي    داعده

 استثنائات قراردادي .5-2-3-4

صل وقوم، از دهون ه ان اسرثنائات دراهدادی ده ا

گيرند؛ زيرا  اصل و  ر  اي  حاک يت اهاده شکل مي

توانند  ا دهج شرا خياه، شرا  اس   طر ين مي

يا ساير شروا ض ن عقد، دوام دراهداد ها    اهاده 

ای معين گره  قنند و  دين  آينده يا تحقق وادع 

تبديل « اوقام مشروا»ها    « اوقام مطلق»وسيل  

 ا اين حا،، چنين (. 328: 1392دی، )مرا کنند

اسرثنائاتي زماني مشرو  و کاهآمد است ک  از يک 

 يني ه راه  اشد و از  سو  ا دطعيت و دا ليت  يا

سوی ديگر،    ا قاهی  رای دوه زدن دواعد آمره يا 

)وطدي، تح يل شراي  نامنصدان   د، نشود. 

انحلا، »شرا  اس  نيق  ا دراهدادن (. 151: 1397

ده  را ر هخدادهای مشخص، اخرلاظ  ر « ودکاهخ

دهد. ده  سر تحقق تخل  و آثاه آن ها کاها مي

عنوان ا قاه تثبيت  مقا ل، اسقاا کا   خياهات   

دراهداد، هنگامي   ير رني است ک  آگاهان  و ده 

چاهچوب انصاظ معاوضي وادع شود؛ زيرا ده 

زني يا دهج شرا  صوهت عدم توازن ددهت چان 

اثر  نصدان ، مداخل  دضايي يا تقنيني  رای  يغيرم

کردن شرا يا محدودسازی آثاه آن دا ل توجي  

ده ه ين هاسرا، (. 284: 1399زاده کبريا،  )نبياست 

حل  عنوان هاه تواند    امکان تعديل دضايي نيق مي

مياني ميان  قاء و انحلا،، ده مواهدی ک  شروا 

شوند،  ه مي ا دراهدادی    شکل غيرمرعاهظ زيان

مطرح گردد تا ه  دراهداد حدع شود و ه  از 

 .سخري ناموج  جلوگيری گردد

اسههتثنائات مبتنههي بههر ت ییههر  .5-2-3-5

 اوضاع و احوال

اسرثنائات مبرني  ر تغيير اوضا  و احوا، يا 

  يری اصل وقوم ها ده جايي  حوادث، مرز انعطاظ
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کند ک  اجرای دراهداد از م ير مرعاهظ  ترسي  مي

ای  شود و اوقام    و ا    نريج  خود خاهج مي

انجامد. دوه داهره هنگامي وقوم ها  ناموج  مي

ای خاهجي، غيردا ل  کند ک  حادث  تعديل مي

 يني و غيردا ل د ع، اجرای تعهد ها نام کن   يا

سازد. ده مقا ل، تع رّ يا دشواهی شديد اجرا، 

اني، ويوه ده دراهدادهای م ر ر يا  ا  اصل  زم   

مواج  « حد تح ل عر ي»اوقام ها  ا  رسا از 

کند: اگر تغييرات  نيادين، تعاد، دراهدادی ها  مي

ای  ره  زند ک  ادام  اجرا    سخري  گون    

غيرمرعاهظ منرهي شود، گرايا حقودي    س ت 

حدع دراهداد از طريق تد ير ح ايري، ت ديد 

د، گير مهلت، تعديل يا  ازتنظي  تعهدات شکل مي

مشروا  ر آنک  اصل  قاء عقد و م نوعيت تح يل 

اهاده جديد دادگاه هعايت شود. از حيث مبنايي، 

اورقام دراهدادی تنها  ر اهاده آغازين  نا ني ت، 

 لک   ر اعر اد مرقا ل و نظ  معاملاتي نيق اسرواه 

است؛  نا راين، ده حوادث اسرثنايي، حدع اعر اد 

های  حل کند ک  هاه يع ومي    دراهدادها ادرضا م

 يني  مياني ميان اجرای عين تعهد و انحلا،  يا

: 1398)غلامعلي تباه يروزجايي و دنواتي، شود 

از منظر مؤيد کاهکردی، ح ايت از دراهداد (. 140

های گ  ت ها ط  و   ا ا قاههای ترمي ي، هقين 

دهد و هي ک  اخرلا ات  عدی ها کاها مي

 يني  طر ين ده  يااطلاعاتي ناشي از ناتواني 

)عي ايي تدرشي و کند  ه   حالات ها مديريت مي

؛ داس ي و صديقي صدايي، 165: 1391ا داوي، 

ده نريج ، معياه کليدی، تشخيص (. 551: 1400

تغيير و تناسب ض انت اجرا  ا «  نيادين  ودن»

هدظ حدع دراهداد است، ن  گشودن  اب خروج 

 .آسان از تعهدات

 

 

 ایيرویه قض. 5-2-4

ويوه ده  هوي  دضايي ده تبيين حدود خياهات،   

حوزه غبن و اسقاا کا   خياهات، نقا 

 خشي     ای ده کاها ا هام و انرظام کننده تعيين

ترين ن ون ، هأی  تد ير دراهدادها داشر  است. مه 

هيأت ع ومي ديوان  821وحدت هوي  ش اهه 

کند شرا اسقاا  عاوي کشوه است ک  تصريح مي

غبن، منصرظ از غبن ا حا است و ده  خياه

نريج ، ده صوهت تحقق مرتب  اعلای غبن، حق 

شود. اين هأی،  ا تدکيک ميان      ساد  ن ي

دهد ک  اسقاا  غبن  احا و ا حا، نشان مي

ای تد ير شود  گون  تواند    کلي خياهات نيق ن ي

اثر سازد )هيأت  ک  ح ايت از هضايت وادعي ها  ي

، هأی وحدت 1401اوي کشوه، ع ومي ديوان ع

(.  يا از آن، شعب  سوم ديوان 821هوي  ش اهه 

عاوي کشوه نيق ده دادنام  ش اهه 

ه ين تحليل ها  9309970909100162

  ير ر  و شرا اسقاا ها ناظر    غبن مرعاهظ 

ای ک  عر اً از حدود  دان ر   ود، ن  مرتب 

 يني معقو، خاهج است )شعب  سوم ديوان   يا

، دادنام  ش اهه 1393ي کشوه، عاو

ده مقا ل، شعب  نوزده  (. 9309970909100162

ديوان عاوي کشوه ده دادنام  ش اهه 

 ا   يرت اثر اسقاا، ، 9809970907903391

تدکيک غبن  احا و ا حا ها ده  رض شرا 

وج  دان ر   ود )شعب  نوزده  ديوان عاوي  عام  ي

(. 9809970907903391، دادنام  ش اهه 1398کشوه، 

های تجديدنظر نيق دادنام  ش اهه  ده سطح دادگاه

از دادگاه تجديدنظر آذه ايجان 9409974414500267

غر ي، غبن ا حا ها خاهج از ش و، اسقاا 

)دادگاه دان ر  و حک         داده است 

، دادنام  ش اهه 1394تجديدنظر آذه ايجان غر ي، 

  آهاء  يانگر (. اين مج وع9409974414500267
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آن است ک  تد ير دضايي  ايد اصل  قاء عقد ها  ا 

منع تح يل زيان نامرعاهظ ج ع کند و شرا 

اسقاا ها تا جايي معربر  داند ک      وشا  ريب 

 .يا غبن شديد تبديل نشود

 تطبیق فقه امامیه و حقوق ایران.5-3

 س از تبيين مباني  قهي و حقودي اصل وقوم و 

نو ت    سنجا ن بت اين دو  اسرثنائات آن،

هسد تا ميقان ادربا  دانون مدني از  ق   نظام مي

های  امامي ، نقاا ه گرايي و واگرايي و نيق کانون

ا هام يا تعاهض هوشن شود. ده اين  خا،  ا 

های محل اخرلاظ و اهائ  معياههای  تحليل ن ون 

 يشنهادی  رای تد ير دضايي، چاهچو ي من ج  

صل  قاء عقد و تد ير محدود  رای اع ا، ا

 .گردد اسرثنائات اهائ  مي

میههزان اقتبههاس قههانون مههدني از  . 5-3-1

 فقه در اصل لزوم و خیارات

دانون مدني ايران ده  اب اصل وقوم و خياهات، 

ساخراهی ادرباسي از  ق  امامي  داهد، اما اين 

واسط  ني ت،  لک  ده  ادربا ، انرقاوي صرظ و  ي

مند و     صوهت گقينشي، نظام رايند تقنين، 

مرناسب  ا نيازهای حقوق موضوع   از ردازی 

شده است. ده اصل وقوم، ه  ده مبنا و ه  ده اثر، 

شود؛      يوند آشکاه ميان  ق  و دانون ديده مي

اين معنا ک   قای عقد صحيح، داعده و انحلا، آن، 

نيازمند سبب دانوني شناخر  شده است. ماده 

ني، ه ين  رداشت  قهي ها ده دانون مد 219

کند و از ههگ ه  يوند  ا  داوبي دانوني تثبيت مي

مواد مر وا    صحت دراهداد، تد ير عر ي و آثاه 

دانوني و ض ني عقد، وقوم ها از يک حک  انرقاعي 

   يک داعده حاک   ر نظ  دراهدادی تبديل 

ده حوزه خياهات . (54: 1403نيا،  عامری) سازد مي

ن مدني، اوگوی  قهي ها حدع کرده، اما  ا نيق دانو

تقنين مصاديق، تعيين آثاه و تحديد دل رو هر 

تر  تر و دا ل اع ا، خياه، آن ها    نظامي هوشن

از اين . (87: 1404کاتوزيان، ) نقديک ساخر  است

کننده اصل  جهت، خياهات ده حقوق ايران ن  ندي

از وقوم،  لک  ا قاههای اسرثنايي  رای جلوگيری 

 اه، ناعادلان  يا مبرني  ر هضايت معيوب   قای زيان

ده . (112: 1400 ر،  هسر ي) آيند    ش اه مي

نريج ، ه گرايي ميان  ق  و دانون ده شناسايي 

مباني و اسباب     آشکاه است، اما ده شيوه 

تنظي ، معياههای اثبات و نحوه اع ا،، دانون    

 يشرر سوی ان جام مدهومي و کاه  ت دضايي 

توان گدت دانون  سان، مي حرکت کرده است.  دين

مدني، منطق  ق  امامي  ها ده اصل وقوم و خياهات 

  ير ر ، ووي آن ها ده داوب نظ ي حقودي 

 ازسازی کرده است ک  هدظ آن، ج ع ميان ثبات 

 .معاملات و ح ايت از تعاد، دراهدادی است

 تحلیل موارد تعارض یا ابهام .5-3-2

ده تطبيق  ق  امامي  و حقوق ايران، کانون 

تعاهض يا ا هام غاوباً ده مرز ندی نهادهای نقديک 

شود.  و تعيين اثر حقودي مناسب ظاهر مي

نخ ت، ده تدويس، دشواهی اصلي تدکيک آن از 

توانند     عيب و اشرباه است؛ زيرا هر س  مي

ناهضايي از اوصاظ موهد معامل  منرهي شوند، اما 

گيری اهادی      ا عنصر  ريب و جهت تدويس

شود و از  سوی ايجاد تصوه خلاظ وادع شناخر  مي

ثباتي دراهداد  ه ين هو، تد ير موسع آن خطر  ي

و تضعي  اصل وقوم ها    ه راه داهد؛ ده مقا ل، 

کند و  تد ير مضيق، امنيت معاملاتي ها تقويت مي

: 1401 ر،  )مريدیدهد  هقين  اثبات ها کاها مي

دوم، ده غبن، مرز آن  ا اشرباه ده اهزت (. 128

ه واهه وغقان است؛ زيرا اگر هر تداوت دي ري 

عنوان اشرباه ده موضو  يا دصد تلقي شود،    

گردد  م ير  طلان يا عدم ندوذ جايگقين خياه مي

شود. هاه من ج   و نظ  مواد خياهات مخدوت مي
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آن است ک  تداوت اهزت، مادام ک     وص  

دادی يا  ريب منرهي نشده، ده دل رو غبن و دراه

سنجيده شود تا  اس  «  احا»معياه عر ي 

 يني و مبرني  ر سازوکاه      حقودي، دا ل  يا

سوم، (. 201: 1403)هسر ي، يا جبران  اشد 

 وهيت خياه،  ا ا هام ده نقط  آغاز و معياه 

شود؛ زيرا ن   سنجا،    منبع اخرلاظ تبديل مي

مدت ه واهه دلاوت  ر اسقاا داهد و  تأخير کوتاه

تواند  ن  سکوت طولاني  دون اهزيا ي اوضا  مي

اثر تلقي شود. معياه عر يِ ه راه  ا توج       ي

های  امکان کش  عيب و امکان اددام، از  رداشت

چهاهم، (. 176: 1401 ر،  )مريدیکاهد  ای مي سليق 

ده اسقاا کا   خياهات، تعاهض ميان حاک يت 

ده و ح ايت از هضايت وادعي زماني تشديد اها

شود ک  شرا اسقاا     وشا  ريب يا زيان  مي

نامرعاهظ تبديل شود؛ تد ير محدودکننده شرا، 

 .کند هقين  منازع  ها ک  و اعر اد ها حدع مي

معیارههههاي پیشهههنهادي بهههراي  .5-3-3

 تفسیر قضایي

ده تد ير دضايي اسرثنائات اصل وقوم، نقط  

اصل  قای عقد  اشد؛ زيرا هر  عقي ت  ايد

تد يری ک  انحلا، دراهداد ها     اس  نخ رين 

ناسازگاه است  219تبديل کند، ه   ا منطق ماده 

و ه  دا ليت اتکای هوا   دراهدادی ها تضعي  

کند. از اين هو، اسرثنائات  ايد    صوهت مضيق  مي

تد ير شوند و دادگاه تنها ده صوهت احراز هوشن 

اعرباهی هوی آوهد. اين  ني،        يا  يسبب دانو

ويوه ده مرز ميان تدويس، عيب، غبن و  هويکرد،   

اشرباه اه يت داهد؛ زيرا اخرلاا اين نهادها، 

دهد و    يری دضايي ها کاها مي  يني  يا

 خشد. معياه دوم،  هقين  اخرلاظ ها ا قايا مي

تقدم ا قاههای حدع دراهداد  ر انحلا، آن است، 

ا ک  حقوق موضوع  اجازه دهد؛  دين معنا هرج

ک  جبران کاسري از هاه اهت، اوقام    انجام تعهد، 

تد ير تک يلي دراهداد يا تعديل محدود آثاه،  ر 

    مقدم دان ر  شود، مگر آنک  اخرلا، 

واهدشده    ه ر  هضايت يا تعاد، دراهدادی 

چنان شديد  اشد ک   قای عقد ناموج  گردد 

معياه سوم، (. 78: 1399اد و ديگران، ز ) هروزی

کنرر، شروا محدودکننده م ئوويت و اسقاا 

خياهات  ر  اي  تد ير محدود و سازگاه  ا عداوت 

دراهدادی است؛  نا راين شرا اسقاا نبايد    

 وششي  رای  ريب، تح يل زيان نامرعاهظ يا 

سلب ح ايت از هضايت وادعي تبديل شود و ده 

ا ددت  يشرری اهزيا ي گردد عقود مه ،  ايد  

معياه چهاهم، (. 121: 1399)ايقانلو و شاهين، 

  يرت امکان تعديل دضايي ده اوضا  اسرثنايي و 

ای ک  دادگاه  يا   ا ضوا   هوشن است؛    گون 

از حک     انحلا،، امکان  ردراهی تعاد، معقو، ها 

  نجد و تنها ده صوهت تع ه يا اخرلا، شديد،    

)خطيب و ادن ها ط  دراهدادی مبادهت کند  ايان د

اين معياهها ميان ثبات، (. 146: 1397ديگران، 

 .سازند انصاظ و کاهآمدی دضايي توازن  ردراه مي

 اقتصادي -ملاحظات كاركردي.5-4

 س از تبيين مباني  قهي و حقودي اصل وقوم و 

توان از منظر کاهکردی نيق     اسرثنائات آن، مي

نگري ت تا آثاه آن ده تقويت امنيت اين ساخراه 

حقودي و کاها منازعات معاملاتي هوشن شود. 

ده اين  خا،  دون غلب  دادن اد يات ادرصادی  ر 

اهکرد اصل وقوم و نيق نقا تحليل حقودي، ک

ده ح ايت از هضايت وادعي و انصاظ  خياهات

 ندی  عنوان مؤيدهای تحليلي ج ع معاوضي   

 .گردد مي
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كرد لزوم: امنیت حقوقي و كاهش كار.5-4-1

 اختلا 

اصل وقوم، ه ر  نظ  دراهدادی ها  ا تبديل تعهد 

دهد و از  ای  ايداه و دا ل اتکا شکل مي    ها ط 

اين ههگ ه، امنيت حقودي ها    معنای 

کند.    يری  يامدهای دراهداد تقويت مي  يني  يا

هنگامي ک  طر ين  دانند عقد صحيح جق    

زدن ني ت،  ي يا توا ق معربر دا ل  ره سبب دانون

گيری آنان از حد حد  و گ ان خاهج و  تص ي 

شود.     اهزيا ي حقودي دا ل محاسب  نقديک مي

هيقی ادرصادی،    يری، زمين   رنام   يني اين  يا

تخصيص منا ع و تنظي  هوا   تبعي مانند 

ها و انرقالات  عدی ها  راه   ها، وثيق  تض ين

های ناشي  و زنجيره معاملات ها از شوکسازد  مي

کند. ده سطح  از انحلا، ناگهاني مصون مي

دهد؛  دادهسي نيق وقوم،  اه اثبات ها سامان مي

مدعي انحلا،  ايد سبب اسرثنايي ها  ا شراي  آن 

نشان دهد و ه ين داعده، از طرح دعاوی 

عنوان ا قاه  شاه  طلبان  و تهديد            رصت

لاوه  ر آن، اصل وقوم  ا تثبيت نقط  کاهد. ع مي

آوهی،   ايان م اکرات و تعيين وحظ  اوقام

های ناشي از تد يرهای مرعاهض ده اهه  اخرلاظ

دهد. امنيت  ادام  امکان عدو، ها کاها مي

شود، زيرا  دضايي نيق از ه ين م ير تقويت مي

دادگاه  ا تکي   ر داعده  قا، ده  را ر ادعاهای 

 ، معياه هوشني  رای هد يا   يرت نامعين يا مبه

شود.  ها جلوگيری مي داهد و از  راکندگي تص ي 

 ا اين حا،، کاهکرد وقوم مطلق ني ت؛ اهزت آن 

ده ايجاد تعاد، ميان ثبات و انصاظ است، 

ای ک  اسرثنائات محدود و معين، نقا  گون    

سو اپ اط ينان ها ايدا کنند و اعر اد ع ومي    

سازی انحلا،،  لک   ا  ها ها، ن   ا آساننظام دراهداد

 يني آن،  تض ين اجرای منصدان  و دا ل  يا

 . ايداه سازند

كهههاركرد خیهههارات: حمایهههت از   .5-4-2

 رضایت واقعي و جلوگیري از منازعه

خياهات    منقو  سازوکاههای اصلاحي دهون نظام 

کنند و کاهکرد اصلي آنها ح ايت از  وقوم ع ل مي

های اطلاعاتي،  ده  را ر ناهسايي هضايت وادعي

خوهدن تعاد، معاوض   اخرلا، ده اهاده يا  ره 

آوهی کامل است  است. دراهداد زماني شاي ر  اوقام

ک   ر  اي  هضايت آگاهان  و منصدان  شکل گر ر  

 اشد؛ هرجا ک  عيب،  ريب، اکراه يا نا را ری 

ها اين  نيان ها مخدوت کند، خياه   احا اهزت

شده ها  راه    ازگشت محدود و کنرر، امکان

سازد تا اوقام دراهدادی    ا قاه تح يل زيان  مي

نامرعاهظ تبديل نشود. از حيث  يشگيری از 

های  منازع ، خياهها م ير حل اخرلاظ ها از تقا ل

های حقودي هوشن هدايت  حداکثری    گقين 

داند چ  زماني حق  ديده مي کنند؛ زيان مي

تواند  ا ترمي   و طرظ مقا ل نيق مي زدن داهد  ره 

وضعيت، از انحلا، جلوگيری کند.    ه ين دويل، 

هايي مانند اهت يا انجام تعهد  ر  ترجيح جبران

   ، ده   ياهی از مواهد،  ا هدظ حدع دراهداد و 

کاها تنا سازگاهتر است و    دادگاه امکان 

ساز،  های گ  ر  دهد    جای صدوه حک  مي

تر اتخاذ کند. ا قون  ر اين،  ی مرناسبها حل هاه

وجود خياه  ا تعيين دواعدی مانند  وهيت و منع 

سوءاسرداده، جلوی تبديل حق        ا قاه 

گيرد و تعاهض ميان ثبات و  طلبي ها مي  رصت

کند. ده نريج ، خياهها ن   انصاظ ها مديريت مي

ندي وقوم،  لک  تک يل آن ه رند: وقوم ها از 

ههانند  اعرنايي    وادعيت هضايت مي خشکي و  ي

و ه قمان  ا محدودسازی خروج از دراهداد، امنيت 



                                                                     .                                                          1404تا  ران ، دوم، ش اهة هدر /  صلنامة مطاوعات  ق  ادرصادی، دوهة 251

معاملاتي و کاها دعاوی ها ده سطح کلان 

 .کنند تقويت مي

 هاي معاملاتي هزینه .5-4-3

ده تحليل ادرصادی دراهدادها، يکي از کاهکردهای 

های  هقين »اصلي دواعد حقودي کاها 

هايي ک  شامل ج رجوی  است؛ هقين « معاملاتي

های  اطلاعات، م اکره، تنظي  دراهداد و نيق هقين 

شود. اصل وقوم از اين منظر،  ا  اجرای آن مي

آوه دراهداد، عدم دطعيت ها کاها  تثبيت اثر اوقام

های  رهقين  ها  داده و نياز    نظاهت و تض ين

کند. هنگامي ک  طر ين  دانند دراهداد  محدود مي

ا ل     ني ت، انگيقه  يشرری  رای سادگي د   

گ اهی ده مبادو  و تنظي  دديق تعهدات  سرماي 

توان  کنند. ده مقا ل، خياهات ها مي  يدا مي

های اطلاعاتي و  ا قاههايي  رای مديريت هقين 

خطاهای معاملاتي دان ت. ده   ياهی از 

معاملات، دسررسي کامل    اطلاعات ده اهه 

معامل  م کن ني ت و کيديت کالا يا شراي  

هقين  ک ب اين اطلاعات م کن است از منا ع 

. (171: 1398يي، ايدهي و نيام) معامل   يشرر  اشد

وجود نهادهايي مانند خياه عيب، تدويس يا هؤيت 

های  شود طر ين  دون تح ل هقين   اعث مي

سنگين تحقيق و تض ين، واهد معامل  شوند؛ زيرا 

شدن نقص يا  ريب، دانند ده صوهت آشکاه  مي

امکان اصلاح يا     دراهداد وجود داهد.  نا راين، 

عنوان سازوکاهی مک ل اصل وقوم،  ا  خياهات   

های اطلاعاتي و اخرلا ات احر اوي،  کاها هقين 

 .کنند کاهايي کلي نظام معاملاتي ها تقويت مي

 كارایي اقتصادي خیارات.5-4-4

ت ها از منظر تحليل ادرصادی حقوق، خياها

توان سازوکاههايي  رای ا قايا کاهايي  مي

دراهدادها و جلوگيری از تخصيص نامناسب منا ع 

دان ت. هنگامي ک  يکي از طر ين  ا عيب  نهان، 

 ريب يا عدم تعاد،  احا ده اهزت عوضين 

شود، اوقام    اجرای دراهداد م کن است  مواج  مي

ای      ادام  يک مبادو  ناکاهآمد  ينجامد؛ مبادو

ک  ده آن منا ع    شکلي ک رر از حاوت  هين  

اند. ده چنين شرايطي، امکان      تخصيص يا ر 

دهد ها ط   يا جبران از طريق اهت اجازه مي

دراهدادی يا اصلاح شود يا    وضعيري  ازگردد ک  

تخصيص منا ع    شکل کاهآمدتری صوهت گيرد. 

ا  رای ا قون  ر اين، وجود خياهات انگيقه طر ين ه

ه راه محراطان  و اهائ  اطلاعات صحيح ا قايا 

داند  نهان کردن عيب  ای ک  مي دهد.  روشنده مي

تواند        معامل  يا م ئوويت ماوي منجر  مي

شود، انگيقه  يشرری  رای ا شای اطلاعات وادعي 

   ه ين . (11: 1392، طوق ييآدا) خواهد داشت

ده  را ر تواند مانعي  ترتيب، خياه غبن مي

 رداهی از نا را ری شديد اطلاعاتي يا ضع    هره

زني  اشد. ده نريج ، خياهات ن  صر اً  ددهت چان 

اسرثنائاتي  ر اصل وقوم،  لک  ا قاههايي  رای 

های احر اوي  ازاه و تقويت  اصلاح ناکاهآمدی

عداوت معاوضي ده چاهچوب دراهدادها مح وب 

 .شوند مي

 اعتماد هینظر. 5-4-5

نظري  اعر اد ده تحليل ادرصادی و نهادی 

دراهدادها  ر اين  رض اسرواه است ک  هوا   

معاملاتي تنها  ر اهاده طر ين مبرني ني ت،  لک  

نيق تکي  داهد. هر دراهداد « اعر اد مرقا ل» ر 

کند ک   نوعي انرظاه مشرو  ده طر ين ايجاد مي

شده ده آينده اجرا خواهد شد.  تعهدات   ير ر 

عنوان تض ين  اصل وقوم ده اين چاهچوب،   

کند و    طر ين  حقودي اين اعر اد ع ل مي

های ادرصادی  دهد ک  نراي  تص ي  اط ينان مي

طوه ناگهاني و  دون دويل دانوني دگرگون  آنان   

گيری  نخواهد شد. اين اعر اد، شرا اساسي شکل
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هوا   ادرصادی  ايداه و گ ررت مبادلات است؛ 

ه نبود آن، ا راد ناچاه خواهند  ود  رای هر زيرا د

معامل  سازوکاههای کنرروي  يچيده و  رهقين  

طراحي کنند. ده عين حا،، خياهات نقا مک لي 

ده حدع ه ين اعر اد داهند. اگر طر ي  داند ک  

ده صوهت  ريب، عيب  نهان يا عدم تعاد، شديد 

ها هيچ هاه خروجي وجود نداهد، اعر اد     اهزت

و  جوان مدرد) ظام دراهدادی تضعي  خواهد شدن

 نا راين، وجود اسرثنائات  .(73: 1402ي، ني اد

محدود و مشخص  ر اصل وقوم، ده وادع ن  

کننده اعر اد معاملاتي  کننده  لک  تقويت تضعي 

دهد نظام حقودي ده کناه  است؛ زيرا نشان مي

ح ايت از ثبات دراهداد، از هضايت وادعي و انصاظ 

 .کند مبادو  نيق  شريباني مي ده

 . نتیجه6

دهد اصل وقوم ده   ندی  ووها نشان مي ج ع

ای از ادو  نقلي و عقلي   ق  امامي   ر مج وع 

اسرواه است ک  ده نهايت    يک داعده هاهبردی 

آوه و  ايداه  ای اوقام انجامد: عقد صحيح، ها ط  مي

ر کند و خروج از آن نيازمند مجوز معرب ايجاد مي

است. ده اين چاهچوب، وقوم ن     معنای انکاه 

انعطاظ،  لک     معنای تقدم  قای عقد  ر انحلا، 

زدن دراهداد است.  ق   و محدودسازی اسباب  ره 

 ا تدکيک ميان وقوم حک ي و وقوم حقي و نيق  ا 

  يرت ا قاههايي مانند شرا خياه و حق    ، 

د ه راه توان دهد ک  ثبات دراهدادی مي نشان مي

 ا سازوکاههای کنرر، هي ک و ح ايت از هضايت 

وادعي  اشد. اسرثنائات  قهي ده داوب خياهات و 

دواعدی مانند ندي ضره، ندي ع ر و حرج، منع 

غره و وقوم و ای    شرا، ده حقيقت نقا 

کنند تا اوقام ناشي از عقد،     ها ايدا مي« حداظ»

نشود.  زيان ناهوا يا تح يل غيرمنصدان  تبديل

نريج  مه  اين است ک  منطق اسرثنائات، 

 ردراهی توازن ميان ثبات و انصاظ است و ه ين 

توازن امکان  يوند ميان  ق  و حقوق موضوع  ها 

 سازد.  راه  مي

ده حقوق ايران نيق اصل وقوم  ا محوهيت ماده 

دانون مدني، ده  يوند  ا دواعد صحت، تد ير  219

ت يک نظام من ج  و آثاه ض ني عقد،    صوه

دا ل  ازسازی است؛ نظامي ک  از يک سو  ر آزادی 

دراهدادی ده چاهچوب دانون تکي  داهد و از سوی 

ديگر  ا اصاوت صحت و تد ير عر ي،  رض  قای 

های حقودي اين  کند. يا ر  دراهداد ها تقويت مي

دهد اسرثنائات اصل وقوم، اگر   ووها نشان مي

ده خياهات، ده يک کردن  راکن جای  هرست   

ها و   ندی حقودي سامان يا ند، اخرلاظ طبق 

يا د.  ر اين اسا ،  های تد يری کاها مي ا هام

اسرثنائات مبرني  ر اخرلا، هضايت  ايد از 

اسرثنائات مبرني  ر عدم انطباق موهد معامل  و 

نيق از مواهد عدم تعاد،  احا مر ايق شوند؛ زيرا 

ثبات مرداوتي داهند و هر يک مبنا، آثاه و  اه ا

ثباتي دراهداد يا صدوه  تواند     ي اخرلاا آنها مي

شود  آهای مرعاهض  ينجامد. ه چنين هوشن مي

های حدع دراهداد  حل ک  ده   ياهی از مواهد، هاه

مانند اهت، اوقام    انجام تعهد يا تد ير تک يلي، 

و اصل  قای عقد سازگاهتر از  219 ا منطق ماده 

ست، مگر آنک  اخرلا،    ه ر  هضايت انحلا، ا

 يا عداوت معاوضي وط   اساسي واهد کند.

سازی  وهيت ده   يشنهاد تقنيني نخ ت، شداظ

جای اتکای کامل    معياه مبه   خياهات است؛   

ترين خياهات، معياههای  توان  رای مه  عر ي، مي

تری وضع کرد: تعيين آغاز مهلت از زمان  هوشن

های   يني مهلت سبب خياه،  ياعل  مرعاهظ    

نوعي دا ل انعطاظ  ا توج     اوضا  و احوا، 

معامل ، و تصريح    اينک  تأخير تنها زماني موجب 

ای  ر اسقاا ض ني يا  سقوا است ک  درين 
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سوءاسرداده از حق  راه  آوهد.  يشنهاد دوم، 

 ندی تقنيني مواد خياهات است تا  تنقيح و دسر 

ها کاها يا د؛  رای ن ون ،  وشاني  ها و ه  تعاهض

توان ه ر  مشررک خياهات ها ده  ده  ازنوي ي مي

عدم »، «اخرلا، هضايت»داوب دواعد ع ومي 

 ندی کرد  صوهت« عدم تعاد،  احا»و « انطباق

و سپس مصاديق ها ذيل هر عنوان دراه داد،  دون 

آنک  هويت  قهي نهادها ناديده گر ر  شود. 

تر ن بت ميان  عري  دديق يشنهاد سوم،  ازت

اسقاا کا   خياهات و ح ايت از هضايت وادعي 

ای  تواند دامن  اسقاا ها    گون  است؛ دانون مي

تنظي  کند ک  شامل مواهد  ريب، اکراه و غبن 

 رض نشود، مگر  ا  صوهت  يا   ياه شديد   

تصريح هوشن و احراز آگاهي وادعي و توازن 

 دراهدادی.

شود معياه احراز  يشنهاد ميده سطح دضايي،  

غبن  احا  ر سنجا عر ي و نوعي اسرواه گردد 

و دادگاه  ا اتکا    نظر کاهشناسي، تداوت اهزت ها 

ده زمان انعقاد و  ا وحاظ اوضا  معامل ، ميقان 

تخصص طر ين و احر ا، آگاهي از دي ت وادعي 

اهزيا ي کند و ده صوهت امکان،    جای    ، 

 ي ها مدنظر دراه دهد. ده احراز های ترمي حل هاه

تدويس نيق  ايد  ر عنصر  ريب ع دی و اثرگ اهی 

آن  ر تص ي  طرظ مقا ل ت رکق شود؛ صرظ  يان 

آميق يا سکوت ده مواهدی ک  تکلي  عر ي  مباوغ 

   اعلام وجود نداهد، نبايد    آساني    تدويس 

تبديل شود. ده تعاهض ميان شرا اسقاا خياه و 

خوهده، هويکرد مطلوب آن  طرظ  ريب ح ايت از

است ک  دادگاه شرا ها محدود و ناظر    

ای  های مرعاهظ تد ير کند و هرجا درين  وضعيت

از  ريب، عدم آگاهي وادعي يا عدم توازن  احا 

وجود داهد، از تبديل شرا    ا قاه سلب ح ايت 

جلوگيری ن ايد. نريج  نهايي آن است ک   ا 

 ير مضيق اسرثنائات و اهائ  تثبيت اصل  قا، تد

توان ه   معياههای هوشن تقنيني و دضايي، مي

تر کرد و ه  اسرثنائات  مرزهای اصل وقوم ها دديق

ها ده جايگاه دهست خود، يعني تض ين انصاظ و 

 کاها منازع ، م رقر ساخت.

 سهم نویسندگان .7

و   عل ي نوي ندگان و نظاهت  توس   نگاهت مرن

و، صوهت ئنوي نده م   توس   اصلاحات نهايي

 . گر ت

 تضاد منافع .8

گون  تضاد منا عي وجود ده اين  ووها هيچ

 نداهد.
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 (. 1398هضلللا. ) ،ييايلللمنصلللوه، و ده ،ينللليام

. مجللل  یخ للاهت ادرصللاد  یادرصللاد ليللتحل

 .191-169(، 86)22 ،يحقود قاتيتحق

 یادرصللاد ليللتحل(. 1390ی )مهللد ،یانصللاه 

 ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫.‫ تهران: جاودان . حقوق دراهدادها

 ا واودضللللل.  ن،يمح للللن، و شللللاه قانلللللو،يا

 نيشلللرا تضللل  يقلللي(. مطاوعللل  تطب1399)

ده دراهدادهلللا. دانشلللنام  حقلللوق   تيم لللئوو
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 و  ،ينجللادعل ،ياو اسلل دهضللا،يزاد، ح  ی هللروز

 ی(. مدهلللوم و مبنلللا1399. )ليلللجل ،يدنلللوات

 لر   ديل اهت ده دراهدادهلا  لا تاک   يع لوم   ينظر

. يقللليآن  لللا مطاوعللل  تطب یادرصلللاد ليلل تحل

 .94-65(،  21)12 ،ي ق  مدن یآموزه ها

 و  ،ينجللادعل ،ياو اسلل دهضللا،يزاد، ح  ی هللروز

  يللادولل  نظر ليلل(. تحل1400. )ليللجل ،يدنللوات

اهت ده دراهدادهللا  راسللا  نگللرت    يع للوم

ده حقلوق کلامن    يقل ي لا مطاوعل  تطب   یادرصاد

 .587-561(، 2)17 ،ي قه یلا.  ووها ها

 (. 1401مح للد جعدللر. )  ،یونگللرود یجعدللر

و تجللاهت )چللاپ  يحقللوق مللدن او عللاهظ رهيللدا

 .دوم(. تهران: گن  دانا

  ح لللن  ي،نيمح لللد و  لللاد  ،جلللوان مدلللرد

دراهدادهللا  ليللتک  یادرصللاد ليلل(. تحل1402)

. رانيللده  رتللو حقللوق ا  يدادهسلل انيللده جر

-65 ،(101)26 ي،حقللود قللاتي صلللنام  تحق

90. 

 (. 1402. )ليللجل ي،دنللوات ، و اط لل  ،خللاهکا

تحلللو، اصلللل علللداوت ده حقلللوق    ي رهسللل

از  ؛یادرصللاد اتيللدراهدادهللا ده  رتللو تحللو، اد 

.  للووها یتللا مکرللب ه رللاه کيمکرللب کلاسلل

 ،(1)10 ،حقلللوق اسللللام و غلللرب   يقللليتطب

125-152. 

 ييعبداولل ،  لللاح، مح دهضللا، و تللولا ب،يللخط، 

  يللنظر يو حقللود ي قهلل ي(. مبللان1397. )يعللل
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 ،يو مصللر.  ووهشللنام  حقللوق اسلللام    رانيللا

 .154-133( (، 47 يا ي)  1)19
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 .104-73(، 16)4 اه،ي. دانون رمنصدان يغ
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. ( يللده حقللوق و  قلل  امام  يقللي)مطاوعلل  تطب

 .د :  ووهشگاه حوزه و دانشگاه

  یادرصللاد ليللتحل(. 1400ي )عللل  للر، يهسللر 

 خرگللللانيتهللللران:  ره. تعللللاد، دراهدادهللللا

 ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫.‫ دانشگاه
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 دراهدادهللا  لي(. تشللک1403. )یمهللد ،یديشلله

(. تهللران: 1جلللد  يو تعهللدات )حقللوق مللدن  

 .مجد

 (. حقلللوق 1403مح لللد ادر. ) ا،نيلللیعلللامر

 یهللا تي للر محللدود  ی(، دهآمللد1دراهدادهللا )

 .قانياهاده. تهران: م تياصل حاک 

 مهللرزاد.  ،يمح للد، و ا للداو  ،يتدرشلل يي للايع

از دلللراهداد ده  تيلللح ا یکردهلللاي(. هو1391)

ده  يقلليحقللوق )مطاوعلل  تطب یادرصللاد ليللتحل

حقلوق   یو  ران ل (.  لووها هلا    رانيل حقوق ا

 2)16(، ي)ملللده  عللللوم ان لللان   يقللليتطب

(76 ،))151-173. 

 يو دنلللوات د،يلللام ،ييروزجلللايتباه  يغلامعلللل، 

اورلللقام ده حقلللوق   ي(. مبلللان1398. )ليلللجل

 قللل  و حقلللوق   یدراهدادهلللا.  لللووها هلللا 

(، يحقلللوق اسللللام ي) قللل  و مبلللان ياسللللام

15(56  ،)131-148. 

   صلللبا  يي،صللدا  يقيو صللد  يمجربلل  ي،داسلل

وق دراهدادهللا حقلل یادرصللاد ليلل(. تحل1400)

 ي للر ادرصللاد اطلاعللات. مجللل  عل لل    يلل للا تک

 .560-541 ،(2)18 ،"يحقوق خصوص"

 يدرآنلل ليلل(. دلا1384مظهللر. ) يعللل ،يدراملکلل 

 ها،ياصلللل ولللقوم ده عقلللود. مقلللالات و  رهسللل

 .49-33((، 3) 77)د رر 38

 ي(. دواعلللد ع لللوم1403ناصلللر. ) ان،يلللکاتوز 

دراهدادهللا )مدهللوم، انعقللاد و اعربللاه دللراهداد(   

 .چاپ ده (. تهران: گن  دانا ک،ي)جلد 

 ي(. اع لللا، حقلللود1404ناصلللر. ) ان،يلللکاتوز 

 (. تهران: گن  دانا.قا ي)دراهداد ا

 و  یادرصللاد يي(. کللاهآ1397ح للن. ) ،يوطدلل

 یهللا دگاهيللدخاوللت دووللت ده دراهدادهللا. د  

 .166-139(، 81)- ،ييحقوق دضا

 يمبلللان ليللل(. تحل1392. )جللل يخد ،یملللراد 

.  يل و  قل  امام  رانيل ده حقلوق ا  ييدضلا  ليتعد

)مقلللالات و  يحقلللوق اسللللام ي قللل  و مبلللان

 .334-321(، 2)46ها(،  ي رهس

 رياصللو، تد لل (. 1401) نيح لل  للر، یديللمر 

 . وکان : زانکو. دراهدادها

 و  رضلللايعل ،نوجلللوان ؛داح ديسللل ی،موسلللو

(. داعللده 1401) يمح للد تقلل  ديسلل ی،علللو

اورلللقام  للل  دراهدادهلللا.  لللووها حقلللوق     

 .128-93 ،(40)11 ي،خصوص

 (. مداخلللل  1399داسللل . ) ا،يلللزاده کبر ينبللل

 للر   يلل للا تک رمنصللدان يدووللت ده شللروا غ 

دراهدادهللا. دانشللنام  حقللوق  یادرصللاد ليللتحل

(،  18)27)دانللللا و توسللللع (،   یادرصللللاد

275-294. 

 عربيمنابع 

 قيلللعبلللد اوعق يداضللل ،ي لللراج طرا ل للل ا لللن 

د رللللر انرشللللاهات  :دلللل  .او هُللل ّب  (.1406)

 ي.اسلام

 يإهشللاد اوطاوللب  لل (. 1389) جللواد ،یقيللتبر 

 قةيداه اوصلللللد :دللللل  .شلللللرح او کاسلللللب

 .) (دةياوشه

 ّنقهلة اونلاظر    (.1394) دي لن سلع   يلي حي ،يحل

 :دللل  .الأشلللباه و اونظلللائر نياوج لللع  للل ي للل

 ي.منشوهات هض
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 (.1413)ي  للن عللل نياوللد نيللز ،يثللان ديشلله 

 .شللرائع الاسلللام حيتنقلل يم للاوک الأ هللام إولل 

  للندهينو .ةيمحقللق مؤس للة او عللاهظ الاسلللام

دلل ، مؤس للة  ،يجعدللر  للن ح للن محقللق حللل

 .ةياو عاهظ الاسلام

 ةيللهدا تللا(.) للي  رللاح ريللم ،یقيللتبر یديشلله 

مصللحح اح للد  .أسللراه او کاسللب ياوطاوللب إولل

 .داه اوکراب  :د  رزاآدا،يم

 (.1387)  للنمح للد  للن ح  ،يطوسلل  يشلل 

 حيو تصلح  قيل تحق ة،يل  قل  الامام  ياو ب وا  

تهللران، او کربللة    ،يکشللد  يمح للدتق  ديسلل

 .ةيالآثاه اوجعدر اءيلاح ةياو رتضو

 ةيللللاوغا (.1423ي )تقلللل ،يد لللل ييطباطبللللا 

 ياوعللروة اوللوثق  يعللل قيللاورعل ي لل یاوقصللو

 ي.محلات :د  .کراب او ضاه ة

 (.1417) نيمح دح لللل ديسلللل ،ييطباطبللللا 

د رلللر  :دللل  .اوقلللرآن ريتد للل ي للل قانيلللاو 

 ي.انرشاهات اسلام

 اوعقللود و  غيصلل (.1414ي )ملللا عللل  ،ينلليدقو

 ی.انرشاهات شکوه :د . قاعاتيالا

 (.1405) الله  للن هبلل   ديسللع ،یهاونللد دطللب 

 ی.اشلکوه  يني ق  اوقرآن، مصلحح: اح لد ح ل   

الله  تيلللحضلللرت آ يکرا خانللل  ع لللوم :دللل 

 ي.نجد يمرعش ياوعظ 

 (.1417) عبللللداودراح ريللللم ديسلللل ،يمراغلللل 

 ي.د رر انرشاهات اسلام :د  .ةياودقه نياوعناو

 ،او کاسلب  ةيحاشل  تلا(. ) لي  مح د هضلا  مظدر. 

 .بينشر حب ي.د :محقق جعدر کوثران

 کاشلل  ريتد لل (.1383) مح للد جللواد  ،يللمغن. 

موس لل   وسللران  :دلل  .دانللا يترج لل  موسلل

 .کراب

 عيللکرللاب اوب (.1423ی )مح للدهاد ،يلانلليم. 

مرکللق   :دلل   ي.لانلليم ينيح لل  يشللاهح عللل 

 .ةياوحقائق الاسلام
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